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سعيد پيردوسـت بازيگر سينما و 
تلويزيون كه دهـه 80 در بيش از 
6 سـريال طنز مهـران مديرى به 
ايفاى نقـش پرداخته اسـت، باور 
دارد، علـت اينكـه آثـار طنـز تلويزيونـى ديگـر آن 
محبوبيـت گذشـته را ميـان مـردم ندارنـد، جـاى 
خالـى افـراد متخصص اسـت. به گـزارش ايسـنا او 
دراين بـاره مى گويـد: «الان تمـام بازيگـران سـعى 
مى كنند كار طنز انجام دهند و اين درسـت نيست. 
بايد كسـانى  كـه در اين زمينـه تخصـص دارند كار 
كنند؛ مثلا فكر كنيـد نجارى بـرود آهنگرى كند و 

يا آهنگرى بـرود بنايى كند. طنـز هم نياز 
بـه تخصـص دارد و چيزى اسـت كه 

در وجود آدم اسـت. اگـر بخواهيم 
بـا زور از يـك بازيگر بـازى طنز 
بگيريـم كيفيـت لازم را ارائـه 
نمى دهـد. مـا بازيگـران خوبى 

داريـم كـه يـا سنشـان زياد 
شـده و يـا شـرايط 

شـده  طـورى 
كه ديگـر كار 
آن هـا  بـه 

پيشـنهاد نمى شـود عـده اى هـم مريـض 
احوال اند و زمـان حس و حال ايـن كار را 
از آن هـا گرفته اسـت. در حالـى كه بايد 
سـراغ كسـى رفت كه تخصـص اين كار 

را دارد و طنز در وجودش است.»
پيردوسـت دليـل كـم كار شـدنش 
در سـال هاى اخيـر را نيـز اين گونـه 
توضيـح مى دهـد: «ايـن را بايـد از 
تهيه كننده هـا و كارگردان هـا 
بپرسـيد. چـون پيـر شـديم 
بـه مـا كار نمى دهنـد. ايـن 

خودش باعـث مى شـود آدم افت كنـد و روحيه  
و توانايى هايـش را از دسـت بدهـد. وگرنـه اگـر 
احسـاس كنم كارى باشـد كه به مـن مى خورد 
و من توانايـى اش را دارم چـرا قبول نكنـم. هنر 
هميشـگى اسـت و چيزى نيسـت كه بـراى يك 

دوره يـا زمـان خاصى باشـد.»
او همچنين به اين نكته اشاره مى كند كه از آغاز 
شيوع كرونا بازى در دو پروژه به او پيشنهاد شده 
كه هر دوى آن ها در شهرستان بوده است. اما 
باتوجه به ضرورت رعايت مسائل بهداشتى اين 

بازيگر حضور در اين دوكار را نپذيرفته  است.

۱۳ خــرداد ۱۳۹۹
 ۱۴۴۱ شــوال   ۱۰
۳۱۱۹ شـــــماره 

امیرمنصوررحیمیان

 بعضـی وقت ها لازم نیسـت  در مورد کسـی، زیاد 
گ

درن
پرچانگـی کرد. بهتر اسـت حرفـم را  اصلاح کنم، 

اصـلا نمی شـود در مـورد این 
رقـم آدم هـا وراجـی کـرد. 
مخصوصـا که طـرف اهل قلم 
باشـد و خـودش روزنامـه و 
جریـده چـاپ کند و یـا چاپ 
ز  ا قسـم  یـن  ا اسـت.  می کـرده 
شـخصیت ها هر حرفـی که قـرار بوده 
بزننـد را قبل تـر از ایـن زده انـد و یـا 
دارند می زننـد و این قدر آدم حسـابی 
هـم دوروبرشـان پـر اسـت کـه لابـد 
کتابـی و مقالـه ای یـا چیـزی در 
موردشـان چاپ شده اسـت. حالا اگر 
کاری کـه می کننـد یـا کرده انـد هـم 
دیگـر  کـه  باشـد  مخاطـب  پـر 
نورعلی نـور اسـت. مـردم هـم بـه یاد 
می آورندشـان و هـر کـس بـا زبـان 
و  می زنـد  حـرف  او  ز  ا خـودش 
خاطـره اش را زنـده مـی دارد. پـس 

بحث تحلیل و این ها نیست. 
یعنـی نمی خواهـم در ایـن مقـال و 
مجـال انـدک، زندگی نامـه و شـرح 
ماوقـع بدهـم. خـوب مقدمـه قـرار 
نبـود این قـدر طولانـی بشـود. خبـر 
خیلـی کوتـاه و مختصر بود. «حسـن 
توفیـق» درگذشـت. روز ۱۱ خـرداد، 
همین دو روز پیـش، قلبش بعد از ۹۵ 

سـال، بـه نـاگاه دیگـر نمی زنـد.
 اگـر می شناسـیدش کـه هیـچ، ولـی 
اگـر او را  نمی شناسـید بایـد بگویـم، 
ایـن آدم یکـی از ارکان کاریکاتـور 
و طنـز مملکـت بـود. حسـن توفیـق 
یکـی از مؤسسـان و مدیـران مجلـه 
فکاهـی و طنـز توفیـق و در همـان 
حـال کاریکاتوریسـت همـان مجلـه 
بـود. خیلـی سـاده می توانیـد بـا یک 
جسـت وجو در اینترنـت خـط و ربـط 
توفیـق، بـا پیشـینه طنـز و کاریکاتور 
ایـران را بیابیـد. خـط و ربطـی کـه 
آن قـدر عمیـق و پررنـگ اسـت کـه 
در ایـن چنـد روز، آدم هـای گنـده و 
معـروف در جرایـد مختلـف، این قـدر 
مطالـب پرطمطراق برایش نوشـته اند 
که ایـن نوشـته جایـی در بیـن آن ها 

نـدارد.
 ولـی مـن سـعی می کنـم از منظـر 
دیگـری بـه او نـگاه کنـم. می خواهـم 
از احسـاس عـده ای از مـردم سـاده و 
عادی که نه قلم دستشـان اسـت و نه 
تریبونـی دارنـد حـرف بزنـم. عده ای 
کـه به قـدر یـک یـا دو نسـل، عقب تر 
از نسـل ما هسـتند و پراکندگی شـان 
بـه وسـعت یـک مملکـت اسـت. من 
بعدازظهر یکشـنبه بـود که ایـن خبر 

را شـنیدم. 
چیـزی  دنبـال  کـه  حالـی  در 
می گشـتم. لای سـیلاب اطلاعـات 
پراکنـده در اینترنـت، بـه مـوج ایـن 
خبـر رسـیدم. شـنیدن پـا از میـان 
کمـی  توفیـق،  نبـود  و  کشـیدن 

ترسـناک بـود. اینکـه «میـرزا قشمشـم» و «شرمسـار 
خشـن» (نام هـای مسـتعار حسـن توفیـق در نشـریات) 

ر نیسـت کـه باشـند،  دردنـاک اسـت.  دیگـر قـرا
سرشـب وقتـی خبـر مـرگ توفیـق را بـه پـدرم دادم. 
روی تشـکچه اش، گوشـه حیـاط، نشسـته بـود و کتـاب 

. نـد ا می خو
 چایـش هم کنـارش بخـار می کـرد. کتـاب را آورد پایین 
و بـا حیـرت و عصبانیـت بـه من 
ز  نـگار تکـه ای ا خیـره شـد. ا
گذشـته اش را شـکانده بـودم و 
همـه ایـن اتفاقـات تقصیـر مـن 
بـوده اسـت. خواسـت بدانـد که 
جـدی می گویـم یـا می خواهـم 
بـا او شـوخی بی مـزه ای بکنـم؟ 
وقتی گفتـم قضیه  جدی اسـت، 
کتـاب را بسـت و خیـره شـد بـه 
شکسـتگی چند آجر روی دیوار. 
«خـدا  گفـت:  آهسـته  بعـد 
بیامـرزدش، یـادم اسـت کـه 
مجلـه  توفیقـش را می خریـدم. 
همیشـه هویـدا( یکی از نخسـت 
وزیـران رژیـم پهلـوی دوم) را 
می کشـید.  بادمجـان  شـبیه 
گنـده  شـکم   بادمجـان  یـک 
همان هـا  ز  ا بی ریخـت.  و 
سـریع  دیدنـش  بـا  آدم  کـه 
بادمجـان دور  یـاد آدم هـای 
قاب چیـن می افتـد. بـا همـه هم 
شـوخی می کـرد. آن هـم چـه 

. یی خی ها شـو
 وکیـل و وزیـر برایـش فرقـی 
مـی آورد  را  همـه  نمی کـرد. 
تـوی گـود و می انداخـت گوشـه 
رینـگ. بـرای مـا کـه آن وقت ها 
زورمـان  و  بودیـم  جـوان 
حضـرات  از  م  هیچ کـدا بـه 
نمی رسـید و دلمـان از آن هـا پر 

بـود، خـوب می شـد.
 وقتـی می دیدم کـه مثـلا هویدا 
را شـکل مضحکـی کشـیده و از 
شـوخی کـردن بـا همه چیـز و 
همه کـس در مجلـه اش کوتاهی 
نمی کنـد، دلمان خنک می شـد. 
این خاطـرات هیچ وقـت از ذهن 
من و خیلـی از آدم های هم سـن 
و سـال مـن پـاک نمی شـود و 
چـه  یـا  روزنامه نـگار  یـک 
نـم خبرنـگار، مگـر چیـز  می دا
دیگـری می خواهـد جـز اینکـه 
مـردم بعـد سـی چهل سـال هم 

یـادش بیفتنـد؟»
بابـا راسـت می گفـت. همین  که 
جامعـه آدمـی را بعـد ایـن همـه 
سـال فعالیت مطبوعاتی نکردن، 
بـه یـاد مـی آورد، خودش نشـان 
دهنـده ایـن اسـت کـه آن آدم 
کارش را بلـد بـوده و ضربه هایش 

دقیـق بـه هـدف خورده انـد. 
مـردم حسـن توفیـق را بـه نـام 
وکیـل پایـه یـک دادگسـتری 
کـه  وکیلـی  نمی شناسـند. 
بـان ولیعصـر،  دفتـرش در خیا
سـه راه توانیر بود و لابـد خیلی از 
پرونده ها را هـم برنده شـده بود.

 مـردم حسـن توفیـق را بـا نـام 
مجلـه اش و میـرزا قشمشـم بـه 
یـاد می آورنـد. مجلـه ای که قبـل از بـه دنیا آمدن نسـلی 
از آدم هـا کـه الان عـزادارش هسـتند، تعطیل شـده بود.

۱۵
کاریکاتوریستی برای تمام نسل ها

درباره حسن توفیق سومین مدیرمسئول نشریه «توفیق» که یازدهم خرداد درگذشت
هنر جان می دهد: «حتی آن هایی که به انیمیشن 
علاقه ندارند می توانند با بازدید از آن با سیر تحول 

انیمیشن در ایران آشنا شوند.»
 به نظر این هنرمند برای طراحی و فضاسازی موزه 
انیمیشن باید ابتدا زمان شکل گیری این هنر را در 
ایران بررسی و تا همین امروز درباره آن تحقیق و 
پژوهش کرد: «تأسیس چنین موزه ای با موزه های 
دیگر که در حوزه باستانی و سنتی است فرق می کند. 

این موزه با موزه های آبگینه و سفال تفاوت دارد. 
نباید به قرار دادن چند شیء قدیمی در آن بسنده 
کرد. علاوه بر همه این ها، این موزه پس از بازگشایی 
نیاز به به روزرسانی مداوم دارد. باید هر سال اتفاقات 
تازه ای که در انیمیشن ایران رخ می دهد به آن اضافه 
شود. باید قبل از شروع به کار و در مرحله طراحی به 

فکر ارتقا و تغییر فیزیکی و محتوایی این موزه بود.»
کارگردان فیلم انیمیشن سینمایی «تهران ۱۵۰۰» 
تأکید دارد نباید به در معرض دید گذاشتن افتخارات 
انیمیشن ایران و نمایش چند فیلم انیمیشن اکتفا 
کنیم او می گوید: «باید برای این موزه به اندازه کافی 
هزینه شود تا توقع  ها را برآورده کند. که اگر چنین 
باشد اتفاق بزرگ و بدیعی برای انیمیشن در ایران 

خواهد بود.»
 موزه آموزشی

به گفته عظیمی توجه به آموزش های تخصصی 
باید در صدر فهرست نیازمندی های ایجاد موزه 
باشد. زیرا موزه انیمیشن می تواند یکی از پایگاه ها 
و مراجع آموزشی در این زمینه باشد.  او  می گوید: 
«موزه انیمیشن با یک سالن و نمایش آثار راه 
نمی افتد؛ موزه ای این چنینی باید فضا و امکانات 
کافی و به روز برای آموزش و برگزاری دوره های 
تخصصی انیمیشن داشته باشد. موزه باید سالن 
نمایش فیلم، کتابخانه، آرشیو و ... داشته باشد. اگر 
بخواهیم موزه تأثیرگذار، چشمگیر و جامع باشد 
باید هم برایش هزینه کنیم و هم فضای مناسبی 
برای انجام فعالیت های چند منظوره در این حوزه

 داشته باشیم.»
به باور این هنرمند استادان بزرگی در ایران هستند 
که سال ها پیش اولین فریم های انیمیشن را طراحی 
کردند. آثار پراکنده و محدودی درباره فعالیت آن ها 
نیز در کتاب ها و رسانه ها نوشته و گفته شده که هیچ 
کدامشان کافی نیستند. این انیماتور می گوید اگر 

قرار است موزه ای برای انیمیشن در ایران راه اندازی 
شود باید بخشی از آن موزه به این استادان اختصاص 
داده شود: «موزه باید مکانی باشد تا حتی کسی که 
هیچ آشنایی با انیمیشن ندارد و به آنجا وارد می شود، 
چیزی دستگیرش شود. این اتفاق باید به واسطه 
آشنایی افراد با تاریخچه انیمیشن جهان و ایران و 
بزرگان انیمیشن بیفتد. باید نمونه آثار بزرگان این 
رشته، نشانه و یادگاری از آن ها، سرنوشتی که پیدا 
کرده اند، کارها و خدماتی که انجام داده اند را در 
موزه نمایش داد. همچنین باید افتخارات انیمیشن 
ایران در معرض عموم قرار گیرد. با انجام کارهایی 
از این دست موزه ای ارزنده برای این هنر ایجاد 

خواهد شد.»
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ــــــــــــــــــ  پخش دو مستند از شبکه دو ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ 
شبکه دو ســیما هم زمان با سی ویکمین ســالگرد رحلت رهبر 
کبیر انقلاب و قیام خونین ۱۵ خرداد ســال ۱۳۴۲ دو مستند 
را روی آنتــن می برد. بر این اســاس مســتند «روح ا...» که در 
گروه سیاسی شبکه دو پخش و از ســوی محسن یحیایی تهیه 
شده چهارشنبه ۱۴ خرداد ســاعت ۲۱:۰۰ پخش خواهد شد. 
این مســتند به روند شــکل گیری قیام امام و مبارزات تا زمان 
ارتحال  ایشــان می پردازد. همچنین مســتند «انقلاب سفید» 
نیز با تمرکز بر بازخوانی زمینه های شکل گیری قیام ۱۵ خرداد 
دیگر برنامه ای است که برای پخش در این ایام از شبکه دو سیما 
درنظر گرفته شده اســت. این برنامه پنجشــنبه ساعت ۲۱:۰۰  

روانه آنتن می شود.

ــــــــــــــــــ  «بچه مهندس» در ایستگاه پایانی  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ 
آخرین قسمت مجموعه تلویزیونی «بچه مهندس ۳» به کارگردانی 
علی غفاری و تهیه کنندگی سعید سعدی، امشب از شبکه دوم سیما 
پخش می شود. داستان این مجموعه در تاریخ معاصر و در سه فاز 
کودکی، نوجوانی و جوانی پسری به اسم جواد جوادی مطرح می شود 
و زندگی پسری را به تصویر می کشــد که در کودکی رها شده و در 
پرورشگاه بزرگ می شود. نقش کودکی جواد جوادی (فصل اول) را 
یونا تدین بازیگر مشهدی سینما و تلویزیون  و نقش نوجوانی (فصل 
دوم) را مانی رحمانی ایفا کردند. همچنین در فصل ســوم سریال 
بچه مهندس، روزبه حصاری نقش جوانی جواد جوادی را بر عهده 
داشت. فصل ســوم این مجموعه با آغاز ماه رمضان ۹۹ روی آنتن 
شبکه دو سیما رفت و حال بعد از گذشت بیش از یک ماه قرار است 

به پایان برسد.

ــــــــــــــــــ  برگزاری بزرگداشت آنلاین «علی اصغر بهاری» ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ 
آیین بزرگداشــت اســتاد علی  اصغر بهاری به صورت آنلاین 
برگزار خواهد شــد. به مناســبت بیســت و پنجمین سالروز 
درگذشت این هنرمند، بزرگداشــت او با حضور و سخنرانی 
اســاتید کمانچه نــوازی و اجــرای کمانچه در لایــو صفحه 
اینســتاگرام «کمانچه»، پخش می شــود. این برنامه ساعت 
۲۱، روزهــای ۱۹ و ۲۰ خــرداد با حضور شــهرام صارمی و 
مسعود توسلی برگزار می شــود. لازم به ذکر است، علی اصغر 
بهاری از استادان موسیقی ایرانی و نوازنده برجسته کمانچه 
در سال۱۳۷۴ درگذشــت. او در دهه ۱۳۶۰ با فرامرز پایور، 
جلیل شهناز، محمد اســماعیلی و ســیدمحمد موسوی، در 

«گروه اساتید موسیقی ایران»، همکاری داشت.

گزیده ای از فیلم های سینمایی شبکه های مختلف صدا 
و سیما که در آخر هفته ۱۴، ۱۵ و ۱۶ خرداد ماه  روی آنتن 

تلویزیون می روند.
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ساعت روزشبکهنام فیلم

یازده دقیقه و 
سی ثانیه

۱۰چهارشنبهسه

۱۳:۳۰چهارشنبهشماتیغ و ترنج

۱۴چهارشنبهکودکبازمانده

۱۴:۳۰چهارشنبهسهچ

۱۷چهارشنبهدوآفتاب و زمین

۱۷:۴۵چهارشنبهامیدپا به پای افتاب

اینجا چراغی 
روشن است

۲۱چهارشنبهنمایش

۲۳چهارشنبهنمایشهریت

۹پنجشنبهیکسکوت خدا

۱۳پنجشنبهنمایشملک سلیمان

افسانه ماردوش
(قسمت سه)

۱۴پنجشنبهکودک

۱۶پنجشنبهسهبه وقت شام

صدای منو
 می شنوید؟

۱۷پنجشنبهدو

۱۷:۴۵پنجشنبهامیدافسانه درخت

مارپیچ
(قسمت یک)

۱۹پنجشنبهنمایش

۲۰:۳۰پنجشنبهچهارنجات لنینگراد

۲۱پنجشنبهنمایششب واقعه

 بازماندگان ۱۸۹۸ 
فیلیپین

۲۳پنجشنبهنمایش

طعم شیرین 
خیال

۱۰جمعهسه

۱۴جمعهکودکگلابی غول پیکر 

۱۶جمعهیکاسرار رسمی

۱۷جمعهدوجوی

یک پلیس و 
نصفی

۱۷:۴۵جمعهامید

مارپیچ
(قسمت دو)

۱۹جمعهنمایش

۱۹جمعهسهراننده

۲۰:۳۰جمعهچهارجنگ جریان

۲۱جمعهنمایشقاعده بازی

۲۳جمعهنمایشاستاد دروغ

م  نه و قابل احترا «کشتارگاه» خصیصه شجاعا
ده و  ز خودش نشان دا بی توجهی به گیشه را ا
یا  عتبار  ا ز  ا سینما  به  مخاطب  کشاندن  برای 
محبوبیت هیچ بازیگری استفاده نکرده است. 
ز بازیگران  و مجموعا در زمینه بازی گرفتن ا ا
هم بد کار نکرده و بازی خیلی بدی در میان 
رد. اگرچه  چهار هنرپیشه اصلی فیلم وجود ندا
و مصنوعی  د  پرتعدا ویژگی های  لحاق کردن  ا
ز قبیل شغل، خودروی شاسی بلند و طراحی  ا
لباس و گریم اغراق شده، شانس ارائه یک اجرای 
سلب  متولی،  شخصیت   بازیگر   ز  ا ا  ر خوب 

می کند.
بهترین بازی «کشتارگاه» را دقیقا همان کسی 
ارائه می کند که احتمالا هیچ کس انتظارش را 
ندارد. حسن پورشیرازی که در جشنواره سال 
گذشته هم بازی خوبی را در فیلم «قسم»  به 
کارگردانی محسن تنابنده به نمایش گذاشته 
بود، علی رغم شرایط فیزیکی خاص و وزن بالا، 
انعطاف بدنی جالبی از خود نشان می دهد و با 
تسلط بر چهره و بیان باورپذیرش، به دل مخاطب 
می نشیند. اما سه بازیگر اصلی دیگر فیلم که 
پورشیرازی را احاطه کرده اند و دست بر قضا 
هر سه نفر در خانواده های سینمایی پرورش 
یافته اند، در حد و اندازه های مورد انتظار ظاهر 
نمی شوند. مانی حقیقی (در نقش متولی) از 
اجراهای ضعیف و گیشه ای سال های اخیرش 
در نقش های کمدی فاصله گرفته، اما خودش 
هم خوب می داند که توقعات از او در سینمای 
ایران بسیار بیشتر از ایفای یک نقش مکمل ساده 
است. باران کوثری شمه ای از آن باران «روز 
سوم» را ندارد و فرسنگ ها دورتر از روزهای 
اوجش به نظر می رسد. اما امیرحسین فتحی، 
در نخستین تجربه سینمایی جدی اش، به راه 
طولانی پیش روی خود تا رسیدن به موفقیت 
می اندیشد و تلاش زیادی از خودش نشان 
می دهد؛ هرچند خلاقیتش در بازیگری برای این 
نقش کم است و در برهه هایی از فیلم، متأثر از 
ستاره سال های اخیر سینمای ایران در نقش های 
ظاهر محمدزاده،  نوید  یعنی  این چنینی، 

 می شود.

بهرام عظیمی: 
استادان بزرگی در ایران هستند که سال ها 

پیش اولین فریم های انیمیشن
 را طراحی کردند

يا آهنگرى بـرود بنايى كند. طنـز هم نياز 
بـه تخصـص دارد و چيزى اسـت كه 

در وجود آدم اسـت. اگـر بخواهيم 
بـا زور از يـك بازيگر بـازى طنز 
بگيريـم كيفيـت لازم را ارائـه 
نمى دهـد. مـا بازيگـران خوبى 

داريـم كـه يـا سنشـان زياد 
شـده و يـا شـرايط 

شـده  طـورى 
كه ديگـر كار 
آن هـا  بـه 

پيشـنهاد نمى شـود عـده اى هـم مريـض 
احوال اند و زمـان حس و حال ايـن كار را 
از آن هـا گرفته اسـت. در حالـى كه بايد 
سـراغ كسـى رفت كه تخصـص اين كار 

را دارد و طنز در وجودش است.»
پيردوسـت دليـل كـم كار شـدنش 
در سـال هاى اخيـر را نيـز اين گونـه 
توضيـح مى دهـد: «ايـن را بايـد از 
تهيه كننده هـا و كارگردان هـا 
بپرسـيد. چـون پيـر شـديم 
بـه مـا كار نمى دهنـد. ايـن 

اصـلا نمی شـود در مـورد این 
رقـم آدم هـا وراجـی کـرد. 
مخصوصـا که طـرف اهل قلم 
باشـد و خـودش روزنامـه و 
جریـده چـاپ کند و یـا چاپ 
ز  ا قسـم  یـن  ا اسـت.  می کـرده 
شـخصیت ها هر حرفـی که قـرار بوده 
بزننـد را قبل تـر از ایـن زده انـد و یـا 
دارند می زننـد و این قدر آدم حسـابی 
هـم دوروبرشـان پـر اسـت کـه لابـد 
کتابـی و مقالـه ای یـا چیـزی در 
موردشـان چاپ شده اسـت. حالا اگر 
کاری کـه می کننـد یـا کرده انـد هـم 
دیگـر  کـه  باشـد  مخاطـب  پـر 
نورعلی نـور اسـت. مـردم هـم بـه یاد 

ایـن آدم یکـی از ارکان کاریکاتـور 
و طنـز مملکـت بـود. حسـن توفیـق 
یکـی از مؤسسـان و مدیـران مجلـه 
فکاهـی و طنـز توفیـق و در همـان 
حـال کاریکاتوریسـت همـان مجلـه 
بـود. خیلـی سـاده می توانیـد بـا یک 
جسـت وجو در اینترنـت خـط و ربـط 
توفیـق، بـا پیشـینه طنـز و کاریکاتور 
ایـران را بیابیـد. خـط و ربطـی کـه 
آن قـدر عمیـق و پررنـگ اسـت کـه 
در ایـن چنـد روز، آدم هـای گنـده و 
معـروف در جرایـد مختلـف، این قـدر 
مطالـب پرطمطراق برایش نوشـته اند 
که ایـن نوشـته جایـی در بیـن آن ها 

 ولـی مـن سـعی می کنـم از منظـر 

می آورندشـان و هـر کـس بـا زبـان 
و  می زنـد  حـرف  او  ز  ا خـودش 
خاطـره اش را زنـده مـی دارد. پـس 

یعنـی نمی خواهـم در ایـن مقـال و 
مجـال انـدک، زندگی نامـه و شـرح 
ماوقـع بدهـم. خـوب مقدمـه قـرار 
نبـود این قـدر طولانـی بشـود. خبـر 
خیلـی کوتـاه و مختصر بود. «حسـن 
 خـرداد، 
۹۵

 اگـر می شناسـیدش کـه هیـچ، ولـی 
اگـر او را  نمی شناسـید بایـد بگویـم، 
ایـن آدم یکـی از ارکان کاریکاتـور 

 ولـی مـن سـعی می کنـم از منظـر 
دیگـری بـه او نـگاه کنـم. می خواهـم 
از احسـاس عـده ای از مـردم سـاده و 
عادی که نه قلم دستشـان اسـت و نه 
تریبونـی دارنـد حـرف بزنـم. عده ای 
کـه به قـدر یـک یـا دو نسـل، عقب تر 
از نسـل ما هسـتند و پراکندگی شـان 
بـه وسـعت یـک مملکـت اسـت. من 
بعدازظهر یکشـنبه بـود که ایـن خبر 

چیـزی  دنبـال  کـه  حالـی  در 
می گشـتم. لای سـیلاب اطلاعـات 
پراکنـده در اینترنـت، بـه مـوج ایـن 
خبـر رسـیدم. شـنیدن پـا از میـان 
کمـی  توفیـق،  نبـود  و  کشـیدن 

بخشی از  ماکت انیمیشن  معروف «قصه های بازار»، 
  ساخته عبدا... علیمراد که اکنون در موزه کودک نگهداری می شود


